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  منوچھرجمالی

  

  درفرھنگ ايران

 ھستخدا ، باده نوشيدنی 

  لستّخدا،اصل ِنوآفرينی درتحو
  باده تـوئی ، سـبو مـنم 

  ُآب ، توئی و جـو، منم

  
چرا ايرانی درجستجوی خدائی . ست ھ» باده نوشيدنی«خدای ايران،

 چرا ازخدا يا از حقيقتی  که نميتوان وھرش ، نوشيدنيست ؟است که گ
= تخم + مر(  چون انسان يد ، روی برميگرداند ؟ ومزنوشيد وچشيد

تا انسان، خدا را . بی باده ، ميخشکد  يا، تخميست که بی آب،) مردم 
 انسان، نه تنھا  .ننوشيده است ، حقيقت درانسان، روشن وپيدا نميشود

 ميخواھد ، بلکه  يا گوھرپديده ھاحقيقتبا رابطه مستقيم با خدا يا 
. است وگوھرچيزھن وانبازشدن با خدا وحقيقت فت شدجُدرجستجوی ِ

او .  ، ھمآغوش شود ھستان ِ يا با گوھراو ميخواھد با خدا يا با حقيقت
  . ، بياميزد  يا آنچه ھستميخواھد با خدا يا حقيقت

 را که خدای ماست ، تحريم کرده  » باده«چرااکنون ميتوان فھميد که 
گذشته اند ؟ » باده « ا ،  ر» می « چرا نام ازخود ميپرسيم کهاند ؟

 چرا خدا، آھنگ موسيقيست که با شنيدنش، چرا ، خدا ، نوشيدنيست ؟
ھی نميکند  چرا خدای ايران ، امرونانسان رقصان ومدھوش ميشود ؟

  ،نميفرستندندارد وواسطه ورسول  چراو؟  چرا به ما درس نميدھد ؟
  اورا بنوشيم می يابد تا ما يا آھنگ ودستانو خودش ، تحول به باده
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 درمی »پيوند يافتن باھم« ايرانی ، ھمه پديده ھا را در . وبشنويم
.  چيزی را ميتوان شناخت که بتوان با آن پيوند يافت وآميخت .يافت 

 ، معنا ووجود داشت ونه خدای تنھابرای او تنھا  نه انسان ِازاين رو،
 ،خدا ھم  انسان و .ئی را که بی نياز از انسان باشد ، می پذيرفت 

  ، معنا وباھم آميختندرجفت شدن وبه ھم پيوستن فقط برای او ،
  .  پيدا ميکردند ووجود

=  مھراب  پسوند ِ آوه ،=((انسان، بذريست که ھنگامی خدا را که آب 
= آوه + سرخ =  سھراب يا پسوند ِمھر، فرزند سيمرغ ،= آوه + مھر

= اوه ) + فرزند( رود =  رودابه  يا پسوند ِ،سرخ فرزند سيمرغ 
  »ھوش« به »شادی «  در است نوشيد ، ھميشه ))فرزند سيمرغ 

» نوشيدن«  که »نوشه « ِواژه.  بيدارميشود  درشادیوھميشه  ،ميآيد
= ھوش + ان= اوش+ ان = انوشه «  دراصل ازآن ساخته شده ، 

ana-osha  «، اصل بيداری ، ھميشه بيدار«  به معنای  کهميباشد «
= سحروسپيده دم= اوشين گاه «  سروش ، اينھمانی با مثW. است 

 و  ، گاه بيدارشدنست،»  ھوشبام « يا ، » اوشين گاه«.دارد  » ھوشبام
يا طبيعت « سروش ورشن ھردو باھم ، اصل بيداری در کيھان ودر

  . انسان ، درانديشه شاد، بيدارميشود .ھستند » انسان فطرت 

.  که بيدارشدن باشد ،است» ش ھو«  واژه امروزه  ، ھمان » اوش«
اين چه . ھم ھست » باده آسمانی « درپھلوی ، » hosh= ھوش« ولی 

» ھوشی+ مد= مدھوشی « ھوشيست که از باده ميآيد ؟ اين ھمان 
ازاين رو نيزھست که سروش ، ھيچگاه نمی خوابد و ھميشه . است 

ولی  .  د تا از جانھا نگاھبانی کن، درشب ھا ودرتاريکی ھا ، می بيند
 و  ، دارد»مشخصات ويژه برجسته ای  «باده ، آبگونه ايست که

، مشخص » چگونگی بيداری «  اين ويژگيھا ھست که درست از
است » نوشيدنی « ازاين رو ، خدا نه تنھا  .  ساخته ميشود وچشمگير
 اين نکته بنيادی را نبايد .است » باده نوشيدنی « ، بلکه 

نبود ، » شخص «  درفرھنگ ايران ، ھرگزفراموش ساخت که خدا
خدا ، چيزيست که . بود » اصل نوآفرينی درتحول يابی « بلکه 
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  درگوھر ھرچيزی يا درتحول يابی خودش ، درتحول دادن ، ميآفريند
و با شناخت ، . شکل نو ميگيرد  درھرچيزی، ميآفريند و آن چيز را،

اين بيدای را که  «  از ديدگاه ايرانيست ، که ميتوان » باده «ويژگيھا
 .مشخص ومعلوم ساخت » اوميجويد 

  

  انگور، تخم سيمرغ است

  سيمرغست) جانيا  (ِوشراب ، شيره
  

ميآورد » حکايتی اندرمعنی پديد آمدن شراب « خيام درنوروزنامه ، 
. که مارا به تصوير نخستين پيدايش انگورو باده ، راھنمائی ميکند 

شميران که «  ، با نام  ميزيستراتدراين حکايت ميايد که  شاھی درھ
« درزمان اين شاه که شميران باشد ، روزی مرغ . خويش جمشيد بود 

آنگاه   .  که اورا می آزردبود» ماری  « و درگردنش ، آمد» ما ُھـ
 و  ،شاه فرمان ميدھد که مردانش ، ھما را ازگير آن مار برھاننداين 
، سال ديگر، تخم انگور برای سپاسگزاری ازرھائی يافتن ازمارھما 

ره با گرفتن شيره  ميکارند و با`خ ، اين تخم ھا و آنھا ،را ميآورد
 ميآيد و تبديل به جوش درخم به  شيره انگور،انگورودرخم انداختن 

   .  باده می گردد 

ھمه نامھای » .... خ و شھبازُھما و سيمرغ و سمندرو ققنوس و ر« 
پرسيده . به اين خدا داده شده اند  گوناگون يک خدا ھستند که درنقاط

 چرا اين خدا  ؟ اينھمانی داشته است » مرغ « با» خدا«ميشود که چرا
 gha=غه+ مـر« که دراصل » ُمـرغ « ، مرغ ھست ؟ چون 

+mere «  اصل ازنوشوی  جای= رستاخيز جايگاه ِ«ھست به معنای 
 اصل ازنوزائی ِ جايگاهخدا ،. است »  اصل ازنوزائی  جای=

 به چمنی که ھميشه به .ناميده ميشود »  مرغ « نيز ازاين رو. ميباشد 
ميگويند که چيزی جزاين واژه » َمـرغ « غايت سبزوتازه است ،

 است که» تن گور = تنگوريا « رھزوارش ، رغ دُ نام ديگر م. نيست 
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«  نام  خاور،ونزد اقوام گوناگون، سبک شده  »نگرـت«  به شکل سپس
  چرا ؟ . غ ، خدا ھست مر. ھست  »خدا

« به معنای » گور + انگ = انگور «  واژهھمانند» گور + تن« 
پس خدا .  است »سرچشمه و جايگاه تغييرو تحول و تکوين يابی تازه

  .، جائيست که اصل تکون يابی درتحول يابی درآنجا ھست 

ھمه «  ، ھمان سيمرغست که برفراز درخت  درحکايت خيامپس ھما
«  و درواقع ، چيزی جز  ،يای فراخکرت می نشينددر در» تخمه 

. برفراز اين درخت زندگی نيست» خوشه ھمه جانھا و گياھان 
 به خود »دومرغ جداازھم «  شکل غ ، سيمردوظيف گوناگون

= امـر« دارد که ھمان » مرو َا« يکی ازاين دومرغ ، نام  .  ميگيرد
 دارد که درپيمودن »مرو َـچ«  و مرغ ديگر، نام  ،باشد» مار = مـر

  . شده است» چمران وشميران «  تبديل به ،زمان

 افشانندگی تخمھای خوشه را به عھده ، نقش ِ» مار« يا » امرو « 
خدای 33نام ھمه «  و درضمن  ، است»اصل جفتی«و اين . دارد 

باشد، » تخم + مر= دم + مر«  نام انسان ھم که .» ايران باھمست 
= اصل جفتی «  چون زرتشت ، برضد اين .ت دارای ھمين پيشوند اس

برخاست ، ناچار، شاه شميران ، اين ھما را ازگير، » مار = امر= مر
 ، و به عبارت امروزی ،  ميرھاندآزارنده و اصل تباھی ،اين مار

 اين  البته در يزدانشناسی زرتشتی ،. پاکسازی ميکند  ،خدای کھن را
  ،ه اند حذف کرد وجدا) ارتا (  ازھمه خدايان ايران وازھما اصل را 

درھمه ) ماريا مر(  اين حذف اصل جفتی  .ه اندو آنگاه آنھارا پذيرفت
خدايان ايران ، حذف ميگردد و سپس آنھا با اخته شدن ، به دين 

« را» انسان = مردم «  ازاين رو نيز واژه .ملحق ميگردند  زرتشتی
   . ترجمه ميکنند» ميرا تخم ميرنده ويا « مينويسند و به » تخم + مرت 

 ، با اين عبارات بيان شده ، درواقع ، حاوی اين  خيامآنچه در داستان
 و )مار(  ، خودش را ميافشاند)قوش( مرغ = خوشه مطلبست که اين 

و ، ) شميران = چمرو(  سراسر زمين ميپراکند سپس تخمھايش را در
ھما ھست و تخم انگورنيز يکی ازتخم ھای اين خوشه يعنی سيمرغ يا 
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شيره ھمه گياھان ديگر نيز مانند شيره انگور، شيره يا جان 
 ولی درباده ، ويژگی بسيار برجسته ای ھست که گوھرخدا .سيمرغند 

  .را ، دربھترين شکلی  می نمايد 

  

  )تنگوريا ( تنگور = انگور 

  )gohr(وھرـگ= ورـگ

   تحولستِاصل،رچيزیگوھريا ذات ھ
  

اصل نوآفرينی ) خدا = تنگر(  مانند تنگور،» انگور« اينست که واژه 
 معنای واژه . انگور، خداھست .درتحول دھی ودرتحول يابی ھست 

 که ,» غوره « .  انگور را ميتوان از سنجش سه واژه باھم ، يافت 
 و  ،ميباشد» انگور«  پسوند واژه است ، و» گور يا گوره « ھمان 

باشد ، چون نام  » گور+ انگ « بايسی » انگور « پيشوند واژه 
مجموعه يا = کوت ( است » کوت + انگ = عنقود « خوشه انگور، 

در تنگوريا » تن « درانگور، وپيشوند » انگ «  پيشوند . )خوشه 
» عنقا « ھمان واژه ايست که ازآن » انگ « اين . دارای يک معنايند،

«  گردنی درازدارد وازاين رو  ، چون مرغيست کهساخته شده است
، ھمان  ) ، يا گرد ناگراو= گرو( گلوگردن و .  ناميده ميشود» ا عنق

يا مجرای گذرآب نيز گفته ميشود » تن بوشه «  به  ،انگ.  نی است 
« و معنای .  ھست » زھدان يانی تھی « به معنای » بوشه + تن« و 

» طن « ميباشد که جفت باشد و درواژه » ھمزاد « در عربی » تن 
ی را يافت ، چون ھم به معنای بدن انسان وغيره ميتوان معنای اصل

نی ، دراثر . است ) منتخب اللغات( » دسته نی« ھست وھم به معنای 
درمعنای .   بود » جفتی وھمزادیاصل « داشتن گره ، برترين نماد

درفارسی نگاه داشته » تن « ، معنای اصلی » طن = تن « عربی 
  .  شده است 
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« و» انگور« ميتوان به خوبی  دريافت که   ،با آشنائی با اين نکات
 و بيان يک محتوا ومعنا  ،باھم اينھمانی دارند» خدا = تنگر= تنگور

= گور« ولی آنچه اين محتوا را برجسته ميسازد ، پسوند . ھستند 
gohr « اصل نوآفرينی درتحول يابی « خدا ، جايگاه يا گاه . است «
اصل نوآفرينی وبازآفرينی خدا، . خدا ، گوھرھمه چيزھاست . است 

بدين علت به . درھرچيزی ھست ) گشتن = ورتن ( در تحول يابی 
ُقبر، گور گفته ميشد چون گور، جايگاھيست که مرده ، فوری ، تحول 

می ) ارتافرورد ( و به جانان ، می يابد ) ارتا = به سيمرغ ( به خدا 
بوده است ، » مرغه «  نيز که درواقع ھمان واژه  » مرگ «.پيوندد 

 ھيچ جانی ، نمی ميرد، بلکه درآنچه. است » جای تحول « به معنای 
 صورت می ، »  تحول يابی به جانان « خوانده ميشود،» مرگ«

  . پذيرد 

ه فوق العاده اھميت داشت» گوھر= گور« از اين رو ، اين اصطWح 
 به خوبی در کردی نگاه داشته شده  ،»گور  «  واژهمعانی .  است
تکوين يافتن ، = گورين .  که دراينجا برخی ازآنھا آورده ميشود ،است

بيضه ، = تکامل يافتن ، گورن = گوران.  تغييريافت = گوريا 
بايد درنظر . تکوين يافته ، ازپوست درآورده ، تغييريافته = گوراو

«  و .داشت که دخمه نياکان رستم ، گورابه گفته ميشده است 
« نيم ھمين واژه است ، چون ما ، دراين که ما به پا ميک» جوراب
 ،»  گوری« درکردی ،. ازسر تازه ونو وشاداب ميشويم » گوراب 

  . و به عشرت ونشاط رفتن است به معنای عشرت و نشاط 

با شناخت . است  » gohr«  سبکشده واژه گوھر » گور « اين واژه 
رھنگ معنای بنيادی اين واژه ،  به اين انديشه ای بسيارژرف درف

گوھر يا ذات وماده اصلی واساسی ھرچيزی ، اصل . ايران ميرسيم 
به عبارت ديگر، اين اصل خود آفرينی . نوآفرينی درتحول ھست 

است که درگوھرھرچيزی ھست که با تحول يافتن ، به خويشتن 
 ھرچيزی به .ھرچيزی، خودش ، خودش را ميآفريند . صورت ميدھد 
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 gohr+ xvat ( » ھست« ، خودشخودی خود ، بنا براصالت وجود
  =gohr+xvesh .(   

آتش يا « ھست ، چون » اصل تحول يابی ازخود « چرا ھرچيزی 
باشد به معنای » ئود + تاو« تابوت ، که . ، ذات آنست » گرمی يا تاو

که مرده را تحول به زنده » مادرگرما يا سرچشمه گرماست « 
 اين گرمی يا .ميباشد گور، زھدان مادريست که کوره آتش . ميدھد 

« مثW ، جھان در. زنده ميکند نو، ازوتف است که تحول ميدھد ، 
بندھش، ( آفريده ميشود » ھنگام رپيتاوين = ھنگام گرمی = نيمروز

 به عبارت ديگر، اصل گرمی،سرچشمه  ) .39بخش چھارم پاره 
آفرينش جھانست ، ھرچند نيز اين آفرينش به اھورامزدا نسبت داده 

 نشان داده  بارھاشھای پيشين، چنانچه در پژوھ » رپيتا «.  است شده
« ، يا به عبارت ديگر» عنصرنخستين« ھست که » ارتا « ام ، ھمان 

  . ھرچيزی ھست » گوھر

درواقع اين . ھم ناميده ميشود » پران = فرن « اين گوھر نخستين 
می را  آتش را ميافروزد و گرو که ميوزد،ست ھوائيفرن ، (تحول باد 

وازيشت «  آتش ھای ابرو گياھان ،ازاين رو) . پديد ميآورد 
د ، چون باديست که تحول به گرمی يا نناميده ميشو» وئوروازيشت 

ازاين رو نيز جان ودل ، گوھر  .  )باد = وای = واز( آتش می يابد
 »جام جم«درواقع ھمان ، » دل «  و ازاين رو نيز ھست که  ،ھستند

است ) يا گرمی ( جايگاه اين تحول باد به آتش  دل ،ھست ، چون
برپايه اين . وطبعا ، اصل آفريننده روشنی وجنبش وپرورش ھست 

  :تصاويرکھن ھست که حافظ ميسرايد 

  طلب جام جم ازما ميکرد، سالھا ، دل 

  وآنچه خود داشت ، زبيگانه تمنا ميکرد

  گوھری ، کزصدف کون ومکان بيرون بود

  ا ميکردطلب ازگمشدگان لب دري

  مشکل خويش بر پيرمغان بردم دوش

  کو به تاءييد نظر، حل معما ميکرد
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   بدست» قدح باده «ّديدمش خرم وخندان،

   ، صد گونه تماشا ميکرد » آينه «واندرآن

   داد حکيم ؟ به تو کی، » جام جھان بين«گفتم اين 

  گفت ، آن روز که اين گنبد مينا ميکرد

)  اصل آفرينندگی برپايه تحول دھی (اين جام جم که دل واصل گرمی 
  :يا به قول مولوی . است ، فطرت انسانست 

  »ناف بر مستی بريدی « مرا چون 

  زمن  چه ساقيا ، دامن کشيدی

  چرا. بوده است درفرھنگ ايران،) ن انسانبُ( جم ، نخستين انسان
« بوده است که » آدينه «  ، دراصل » آينه«است ؟ » آينه «جام جم ، 

 بينشيست که ازگوھر انسان«  به معنای »دين «  و ،باشد» ين  د-آ
  . »زاده ميشود

داستانی که از کيخسرودرشاھنامه ميآيد ، وازجام درجام جم،چيست؟در
ھوردين « . روبرو ميشويم » ھوردين « او سخن ميرود با اصطWح 

است و دراصل » باده « به معنای درپھلوی » ھور« چيست ؟  » 
ازآن ساخته ) خرابه ( خورآوه « بوده است که » خور« ھمان واژه 

= سيم غ «  ، به معنای خونابه وشيرابه وباده  »  خورآوه «.شده است 
، جايگاھيست که انسان ، شيرابه » خرابات «  اصطWح .است » آوه 

بنا . آوه است جان سيمرغ ، خور. يا باده يا جان سيمرغ را مينوشد 
باده بينش « شاھنامه به معنای داستان دراين در» ھوردين  « براين

  « به معنای،»ّخرمی« ازھمين واژه است که واژه .  ھست » فطری 
است » رام + ھور« دراصل ، »ّخرم «  و،پيدايش يافته است» مستی 

، » رام + ھو«  به شکل  آن را، ھرچند که به طورمعمول ، دانشمندان
  »فرزند رام« اين شراب وباده ايست که  .  وترجمه ميکنندمينويسند

، )باده ( = ّ خرم ، يعنی ، ھور.يا خدای زندگی، دخترسيمرغست
خونابه رام ، مادر « يعنی ) رام + ھور( ّ خرم .فرزند رام ھست 

نوشين باده يا با ده «  لحن برای روز رام جيد ،باربد ، . » زندگی 
 خدای  )28روز( رام جيد   به سخنی ديگر،.را ساخته است » نوشين 
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 . ، باده نوشين ھست زندگی وموسيقی ورقص وشعر وشناخت 
پس گوھريا .  اندازه ، برای آفريدن شادی بودّوخرمی ، نوشيدن باده به

 روشنی و جنبش درانسان ، آتش جان ھست که دردل ، اصل آفريننده ِ
ی ، اندک  روشنتر گردد ، مطلب ،برای آنکه اين نکته. جای دارد 

که رپيتا وين وبنکده گرميست ، ) ا ئورتا ( ارتا . بيشترگسترده ميشود 
درگزيده ھای زاد .  يا آتش جان درھرانسانی ھست » رن ـف« ھمان 
روشن ... جان « ديده ميشود که  ) 23 تا 21 ، پاره 30بخش ( اسپرم 

خرداد وامرداد ، درشکم ، ... . » وگرم و ھمسرشت اصل آتش است 
آتش درون دل « ... وخوراک ، آتش را برميافروزند و آنگاه ازنوشايه 

دارای ( را نيرومند کنند ، و آنگاه از دل ، باد گرم ويک چھره 
  .» به شکل سه آتش درتن جای دارد ) سرشت واحد 

از آن آتش که درمغزسرھست، حواس پنجگانه منشعب ميشوند و  -1
فرن وه « ن انسان ، آتش جا. دارد » فرن بغ «  با یاين آتش ، اينھمان

فرن يا پران ، ھمان باديست که به آتش تحول .  خوانده ميشود »افتار
  مييابد

است که جنبش ھمه  برآھنج و فرود آھنج کاراصلی آتش دل ، باد -2
اين آتش ، با آذرگشنسپ اينھمانی داده . اندام تن ازاين نيروھست 

 .ميشود 

و گوارا ) اسکهم( و گيرا ) جذب کننده ( آتش درشکم ، آھنجا  -3
آذربرزين « اين آتش با . است ) دفع کننده ( و سپوزا ) ھضم کننده ( 

 .  اينھمانی داده ميشود » مھر 

يزدانشناسی زرتشتی اين آتشھارا به سه طبقه گوناگون اجتماع نسبت 
که البته انديشه )  کشاورزان - 3 ارتشتاران -2 موبدان - 1( ميدھد 

 .  که دراصل نبوده است  ،تايست برای ايجاد جدائی طبقا

باشد ، آتش » اوتار+ پران+ وھو= به فرنفتار«  آتش جان که چون
 ) 3/79( بزرگ است که به عبارت گزيده ھای زاد اسپرم 

 گرم کردن تن -2و) درشکم ( گواريدن خوردنی ھا - 1خويشکاريش 
پيدايش حواس (  روشن کردن چشمان - 3و) دل = جنبش ھمه اندام ( 
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 درواقع آن سه آتش ، سه چھره آتش زندگی .ميباشد ) غزسروخرد ازم
است آتش جان را برميافروزد و اين باد ، ) دم (  پران که باد .ھستند 

«  و اين ، و به ھمه اندامھا ميفرستد ،خون را دردل به تموج درميآورد
، ھمه اجزاء تن  دررگھا ومويرگھارودخانه خون يا دريا ھای متموج

  . رميکنند را آبستن وبارو

ديده ميشود که اين باد است که آب  ) 113بخش نھم ، پاره ( دربندھش
که ( و ماھيان ) روان وجاری ميکند ( را ميراند و می تازاند 

دربندھش ديده . بارآورميکند ) ھمه مادينه اند درفرھنگ ايران ، 
آنست که دروزيدن ، گوھر ھمه چيزھا ) ای و( ويژگی باد ميشود که 

  . ل ميدھد و شکوفا وزايا ميسازد تحورا 

بادگرم  وخون که نوعی «  دل ھست که جام در ،اين آتش بزرگ جان
، سرچشمه زندگی درانسان » آبگونه است وآب شمرده ميشود 

 » var+zhya= ژيا ور« ازاين رو يکی از نامھای دل . ميگردد 
 زندگی«  که ھمان جی وجيو باشد ، به معنای »جيا = ژيا« . ھست 

  . ھم ھست » خون « و درسانسکريت به معنای » واصل زندگی 

شيرابه « دارد وھم معنای » جای ومکان « ، ھم معنای » ور« پسوند 
، گوھرآتش » ژيا ور= دل « ازاين رو ھست که . دارد » و افشره 

رام يا . جان درجام ھست که ھمه تن را درتموجھايش فراميگيرد 
= موج « دررام يشت دراوستا ، د را  ، خو »وای به« اندروای يا 

 بازتابيده  ،درست ھمه اين تصاويردرغزل حافظ. ميخواند » خيزاب 
برآمده » باد« ازاين رونيزھست که نام باده ، ازھمان .  شده است 

  .است 

  

  انگور= )خدا(تن گور= )باز(مرغ ) = باد( وای 
  

خدا « به معنای ھم و» مرغ يا پرنده « به معنای ھم وای که باد باشد ، 
» انده= فرن= پران « ، مرکب از » پرنده  «  واژهِخود. ھست » 

باد ، . است » تخم آتش = تخم باد ، تخم خدا«  که به معنای  ،ھست
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اين ھمان تصوير که سيمرغ با بالھای پرش ، آتش . آتش ميافروزد 
 تحول بدھد و ازنو زاده درگرما ،ميافروزد ، تا خودش را بسوزاند و

  . باد، اصل نوزائی و نو آفرينی درتحول دادنست .  ود ش

 ھست » ghre +van= ون گره « نيز که دراصل » بھار« اينست که 
 بھار، .ميباشد » وای به « است که برابربا » نای به «  به معنای ،

بھار، نام خود .  ازنای به ، وای به ، پيدايش می يابد .نسيم است 
ميشود و ميوزد و گوھرچيزھا را  » باد آھنگين« خداھست که  

درفرھنگ ايران ، باد وزنده . ميانگيزد وبارآورميکند تا آشکار شوند 
» آھنگ وموسيقی وترانه « ، تنھا فوت خشک وخالی نيست ، بلکه 

باشد ) باد ( اينست که فطرت انسان ، که آتش جان يا فرن . نيزھست 
و شناخت ) نی آھنگ = يسنا ( = ، موسيقی وشعر ورقص و جشن 

  . است 

 که ما می پنداريم يک واژه روح ،.  است  » روح«فطرت انسانی ،
«  ميباشد که به معنای  ايرانی»روخ «  ھمان واژه عربی وعبريست ،

گوھرانسان ،  . بادنی، موسيقی وآھنگ وجشن است. است» نی 
  «ھمانسان که از نی ،. شن وترانه وآواز وشادی ھست قی وجيموس

 برميآيد ، ھمانسان نيز ، شيرابه وافشره »نگين وشادباد آھ
کاری را که باد آھنگين ميکند ، شيرابه اش ) . نيشکر( برميآيد

برپايه اين تصويراست که ، باد وباده باھم اينھمانی داده . نيزميکند 
باده ، درتفکر ايرانی ، مانند باد يا وای نقش انگيزنده  گوھر .  شده اند 

  . نسيم بھاری ، ھمه جھان را ازنو زنده ميکند ھا دارد ومانند

  

  ) حقيقت =(باده وراستی 

  باده و آزاد انديشی

  مستی وراستی

  کسی حقيقت راميداندکه مست است
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 که گوھرچيزھارا درتحول دادن ، آشکارميسازد ، ،باده ، مانند باد
درفرھنگ ايران ، . آنچه درگوھر انسان ھست ، پديدارميسازد 

اصل تحول يابی يا « چون ھمان  ھمان حقيقت است ، گوھرانسان ،
اين حقيقت درھرانسانی ھست که بايستی درتحول يافتن . ھست » خدا

جستجوی حقيقت ، آموختن حقيقت ازکسی . ، آشکاروشکفته شود 
اين ھمان . نيست ، بلکه روند تحول يابی گوھر خود انسان ھست 

« ستی ، اينھمانی با درفرھنگ ايران ، را. ھست » راستی « پديده 
خدا ، پران ، ارتا ، ( چون گوھر انسان ، حقيقت . دارد » حقيقت 

ّ و با باده ، يعنی درمستی وخرمی که دراصل به  ،شمرده ميشود) اخو 
 باشد ، اين حقيقت ، ازانسان ، ميشکوفد» اوج شادی ونشاط « معنای 

 ، به  باده ، گوھر انسان را که غنی وسرشاراست .وفاش ميگردد
، اين روند سرشارشدن »  جان اوج شادی«  ومستی يا  ،جوش ميآورد

اين .   که ميخواھد خود را بگسترد غنای ناگنجا درتنگی تخم ھست
. است  »آزادی « ، ھمان پديده » راستی « بود که درفرھنگ ايران ، 

 .آزادی چيست ؟ آزادی ، امکان پيدايش گوھر نھفته درانسان است 
  در آزادی .ان پيدايش يافتن حقيقت ازخود انسانست آزادی ، امک

  .ھست که حقيقت درانسان ، ازانسان ، پديدارميشود ، زاده ميشود 

  

  مستی وراستی
  

چون . ، خدای راستی است » رشن « يا » رشنواد « يا » رسنواد « 
که شيره گياھان باشد ، » ور« . ھست » شيره فشاران « او خدای 

« اين واژه . نيزھست »  انگور شيره« والبته  ،حقيقت وجان گياھان
+ Wahrheit«  و  ،درفارسی» باور « ريشه واژه ھای » روَ

Wahre « وريته« درآلمانی وverite «  شيره .درفرانسه است 
اعترافات  که برای  ،»ور«  آزمايش با .انگور، حقيقت است 

  و اسفنديار درھفتخوانه است ،درقضاوت به کار برده ميشد
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 برای دست يابی به آگاھی از دشمن بکار ميبرد ، نوشاندن )شاھنامه ( 
 نيزباده  ،درانجمن ھای رايزنی.  بود  به دارنده آگاھی يا مجرمباده

ّبزم بھمنی ، ھمين نوشيدن وپيدايش خرمی بود تا رايزنی . مينوشيدند 
بھمن ، انديشيدن دربزم است ازاين رو نامش ، . در راستی باشد 

 .خرد دربزم وشادی ، حقيقت ميانديشد . است ) اصل بزم ( ه بزمون
درسوگند بکار برده ميشده است ، سگس نوشاندن موادآزارنده که 

  .برضد آئين ارتائی بوده است ، چون برضد قداست جان می باشد 

  

   ھوشی که لبريز ازشاديست:دھوش ـم

  مستی ھِوش= درسرشاری ازشادیتجربه خدا،

  وشـھ+ مـد 
  

 ، انسان در ديدارباخدا دچارمرگ دیيھودردين نگ يونان ودرفرھ
 دراسWم ، حتا جبرئيل ھم نميتواند به الله نزديک .وعذاب ميشود 

 خدا ، اوج  مستقيم وبيواسطه ولی درفرھنگ ايران ، تجربه.شود 
 خدا، باديست که به گوھرانسان  . ھر انسانی ميانگيزدشادی را درجان

 خدا، باديست که . را مينوشد د که انسان اووزد يا باده ای ميشومی 
آھنگھای انگيزنده موسيقی ميشود و جان انسان را سرشارازشادی 

، » ھوش + د ـم= مدھوش « پيشوند واژه . ومست ومدھوش ميکند 
.  شده است  امروزی ما»مست « ھمان واژه است که سپس تبديل به 

 اسWمی ، به کلی  دينی، دراثر چيرگی مفاھيم»  مستی«اين اصطWح 
 ھوش يا بيداری  «مدھوش ، .ازمعنای اصليش، تھی ساخته شده است 

   . »بامداديست که لبريز ازشادی ميباشد

 ايرانی مستقيماين تجربه . بود » ّمستی وخرمی « اين تجربه بنيادی 
ديدارگرشاسپ، نيای رستم ، ازسيمرغ ميآيد از خدا در داستان 

   )160، صفحه گرشاسب نامه اسدی توسی ( 

  ُزناگاه ديدند مرغی شگرف   که ازشخ آن که ، نوابرگرفت
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  زسوراخ چون نای منقاراوی    فتاده درآن، بانگ بسياراوی

  آمدش پيش باز» باد « برآنسان که 

  ھمی زد نواھا ، به ھرگونه ساز

  فزونترزسوراخ پنجا ه بود

  را برون ، راه بود» دمش « که از وی 

   از دھنبه ھم صدھزارش خروش

  ھمی خاست ، ھريک به ديگر شکن

  تو گفتی ، دوصد بربط و چنگ ونای

  به يک ره شدستند ، دستان سرای

از اين باد ودمی که صدھاگونه آھنگ موسيقی ميگردد ، ھمه ازشنيدن 
  ازشادی وخوشی ، مست ومدھوش ميشوند

  فراون کس از خوشی آن خروش

  فتادند و زيشان رمان گشت ھوش

  ره وخنده داشتيکی زو ھمه نع

  يکی گريه زاندازه اندرگذاشت

که تحول به آھنگ برانگيزنده می يابد ھمان باديست )  وای =(اين باد 
وسپس . ازجانشان آشکارميسازد تحول دادن، که ھمه گوھرھا را در

ی که پديده درست ھمين محتويات. با ھمين باد، سيمرغ آتش ميافروزد 
 مانند باد باده ،.  ديده ميشود  نيز»مزمی يا شراب يا بگ«  درباد دارد ،

را درتحول دادن  گوھر انسان  است که عنصر انگيزاننده،
  . آشکارسازدودرجوشيدن و تخميرکردن ،

 خوانده  »مدھوشی« و» مستی«،» ھوش سرشار ازشادی « اين 
 راستای ديگربدان دراثرچيرگی تجربه ديگری ازخدا ،ميشد که سپس،
 ، مستی ومدھوشی ، درست بيان حقيقت نھفته درواقع. داده شده است 

درانسانست که دراثرسرشاری ولبريزی ، انسان را فوق العاده شاد 
  .   وخوشحال ميکند 

ھندی » mattaa« از واژه  درپھلوی ، » mast=مست« واژه 
«  درسانسکريت نيز . باستانی است که به معنای شاد بودن است 
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mad +mata «  3 خوشی کردن -2ی کردن  شاد-1دارای معانی - 
 به - 5) آب (  غلغل کردن -5 جوشيدن - 4ازسرورآسمانی متلذذ شدن 

 - 8 الھام بخشيدن - 7 کسی را مست کردن -6نشاط آوردن 
شراب ، . ھيجان ، الھام ، شوق ، شھوت ، ميل جنسی ....برافروختن 

  madhura=مدورا....... . ، عسل) ھوم( رودخانه ، چيززيبا ،  سوم 
آلت موسيقی ، مھربانی ودوستی و شيره وشيرين و مطبوع ، 

وسحرآميز وصدای موزون ، نيشکرسرخ ، حنجره خوش آواز  
   .است 

وای که . به آلت موسيقی گفته ميشود » اندروای « درپھلوی نيز 
فرن که گرما يا آتش = پران( دميدن جان . باداست، موسيقی است 

نسان ، موسيقی و شادی ، به معنای آنست که فطرت ا ) ميشود
به ھمين علت زنخدا خرداد که ھم با . ھست ... وجوشش و مھربانی و

» مـد « اينھمانی داشت ، ) بندھش، بخش سيزدھم ( آب و ھم با خون 
. ، آرمان خوشزيستی درگيتی بود ) ھاروت ( خرداد .ناميده ميشد 

درنوروز بزرگ که روز . خرداد ، خدای اوج شادی شمرده ميشد 
خرداد است ، مردم ھفت گونه شراب مينوشيدند وھفت گونه جامه 

تجربه دينی و تجربه قداست درايران ، . ھای رنگارنگ ميپوشيدند
  . ھمين مدھوشی ومستی بود 

درنوشيدن باده ، مانند وزيدن باد آھنگين ، حقيقت يا خدای نھفته 
، ازانسان فرا ی جان غنای گوھر. د ودرانسان، آشکاروفاش ميش

 خدا ، فراافشاننده» ديوانه « ، و » مست « که اين بود .  افشانده ميشد 
  . ند ، نه موءمنان و زاھدان وعلمای شريعت ازخودوحقيقت 

  راز درون پرده ، ز رندان مست پرس

   حافظ–کاين حال نيست ، زاھد عالی مقام را 

  چه گويمت که به ميخانه ، دوش ، مست وخراب

  ا داد استسروش عالم غيبم چه مژدھ

  المنت �  که درميکده باز است

  زان رو که مرا بردراو ، روی نياز است
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  خم ھا ھمه درجوش وخروشند، زمستی

  )حافظ( وان می که درآن جاست ، حقيقت ، نه مجازاست 

 به ، يا ساير خدايان نوری ،از ديدگاه تجربه دينی اسWمینگريستن 
سخ وتحريف سازی تجربه انديشه ھای مستی در ادبيات ايران ، به م

 وجود  را نه تنھا مسخ وتحريف ميکنيم ، بلکهايرانی ازحقيقت وخدا
انسان ، نيازبه .  يا خدا را ازجان ودل انسان نفی وحذف ميکنيمحقيقت

دارد ، تا » سرشاری بيداری ازشادی « ، يعنی » ھوشی + مد« اين 
ت ازانسانست اين فوران خدا وحقيق.  خدا وحقيقت ، دراو فوران کنند 

  :که انسان را با غنايش آشنا ميسازد 

  ھنگام تنگدستی ، درعيش کوش ومستی

   حافظ -کاين کيميای ھستی ، قارون کند، گدارا 

  :وبرپايه اين تجربه کھن ايرانی ازخداھست که صائب ميگويد

  در کعبه زاسرار حقيقت ، خبری نيست

  ّاين زمزمه ، از خانه خـمـار بلند است

  

    

   

    


